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باارزش‌تریـن دارایـی بشـر، شـگفتی دنیاسـت. بااین‌حال، اخیـراً نهایت 
کوشش بشر معطوف نابود کردن این شگفتی شده است... دیگر هیچ‌کس 
نمی‌تواند امیدوار باشد که از فرشته‌های ناشناس پذیرایی کند یا در جاده‌ای 
زیر نور ماه، با سر لانسلوی1 پوشیده در زرهی تابناک روبه‌رو شود؛ اما زندگی 

کردن در دنیایی عاری از شگفتی، چه فایده‌ای دارد؟

کنت گراهام2

Sir Lanclot Du Luc -1؛ لانسـلو دو لاک. شـخصیتی در ادبیات کهن. شـوالیه‌ای افسـانه‌ای که دوسـت 
شاه آرتور بود.

Kenneth Grahame -2؛ نویسنده‌ی اسکاتلندی؛ خالق رمان معروفِ »باد در بیدزار« 





بخش یک

چه کسی





بیشـتر وقت هـا می گوینـد آدم نبایـد کتـاب را از روی جلـدش قضـاوت 
کنـد؛ امـا از نظـر یـک کتاب خوانِ خبـره، این حـرف کاملاً بی ارزش اسـت. 
کتاب خوان هـای خبـره با لذت بی همتای در دسـت گرفتن یـک کتاب زیبا، 
آشنایی کامل دارند؛ وزن و بافت جلد، صدای عطف کتاب موقع ورق زدن و 
بوی دلپذیر و خاکیِ کاغذهای زرد، وقتی که از بین انگشـت ها رد می شـوند. 
کتاب پلی به سـوی اندیشه هاسـت: موجود زنده ای که نیازمند عشق، محبت 

و محافظت است.
افـراد کمی این موضوع را به اندازه ی سـوفی کوآیِـر1 درک کرده اند؛ دختر 
دوازده سـاله ای بـا ناخن هـای جویده شـده، پاهـای پرانتزی و نگاهی بسـیار 
دقیق. سـوفی بی نهایت عاشـق کتاب ها بود. راسـتش، او کتاب ها را بیشـتر 
از دنیـای اطرافش دوسـت داشـت. ایـن همان چیزی بود کـه او را متفاوت 

می کرد؛ آن قدر که باعث شد خطرناک شود!

   Sophie Quire  -1
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امـا نـه، کمی تُنـد رفتیم! این‌هم خـودش خطرناک اسـت. پس چراغی 
روشن کنید و صندلی راحتی گیر بیاورید تا داستان او را برایتان تعریف کنم.

***

یک صبح توفانی و خشک در باسِل‌بِرگ1 بود؛ هوایی عالی برای سوزاندن 
کتاب‌ها! از دودکش‌های سراسـر شـهر، باریکه‌های نازکی از دود به هوا بلند 
می‌شـد و تکه‌کاغذهـای سـوخته بـه زمین می‌باریـد. وقتی سـوفی کوآیر از 
کتابفروشی پدرش بیرون رفت و وارد خیابان سرد شد، زنگ کوچک بالای 
در به‌صدا درآمد. لرزید و در هوای دلپذیر و خاکسـتری نفس کشـید. مردم 
کتاب‌داسـتان‌های قدیمی‌شـان را توی بخاری‌ها می‌سـوزاندند تا از سرمای 
پاییزی در امان بمانند. اگر ماجرا آن‌قدر ناامیدکننده نبود، می‌شـد بویش را 
دوست داشت. خاکسترهایی را که از کنارش می‌گذشت، تماشا کرد و توی 

فکر رفت... یعنی کتاب‌های خودش هم بین آن‌ها بود؟
نگاهش روی درِ کتابفروشـی افتاد. یک آگهی به سـردرِ کتابفروشـی زده 

بودند که کسی شبانه آن را چسبانده بود:

یاوه ممنوع!
همه‌ی شهروندان مجبورند روز بیست‌وهفتم همین ماه، کتاب‌به‌دست در 
مراسم روز آتش‌سوزی شرکت کنند. به همشهریان باسل‌برگیتان ملحق 
شوید تا قیدوبندهای خرافات بچگانه را از بین ببریم و با شهامت به‌سوی 

فردایی مدرن و عاقلانه برویم!

سـوفی قبل از اینکه پدرش بتواند آگهی را ببیند، پاره‌اش کرد. انگار لازم 

   Bustleburgh  -1
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بود روز آتش‌سوزی را به جُفتشان یادآوری کنند.
سـوفی در این فکر بود که این جشـنِ تازه چه معنایی برای کتابفروشـی 
پدرش خواهد داشت؛ کتاب‌فروشی‌ای که تخصصش همان چیزهای جاهلانه 
بود که به نظر می‌رسید شهر مُصمم است نابودشان کند. پدرش سعی کرده 
بـود از مُدهـای جدیـد پیـروی کنـد و الان فقـط کتاب‌هـای اخلاق‌محور توی 
کتابفروشـی داشـت؛ اما اگر این کافی نبود چه؟ اگر کتابفروشـی کلاً تعطیل 

می‌شد،‌ آن‌ها کجا می‌رفتند؟
آگهی را زمین انداخت و کلاهش را روی حلقه‌ی موهای مشکی‌اش گذاشت. 
نمی‌توانسـت وقتش را با این اما و اگرها تلف کند؛ باید دسـت‌به‌کار می‌شد.

سوفی به‌سرعت در شهر پیش می‌رفت و هر وقت امکانش بود، در خیابان‌های 
باریک‌تـر گام برمی‌داشـت. آفتـاب تـازه طلـوع کرده بـود و در باسـل‌برگ به‌جز 
چندتا کارگر لنگرگاه و گدا و کشیک‌هایی که شیفت شبشان را تمام می‌کردند، 
جُنب‌وجوشی نبود. موقع راه رفتن، با سرِ پایین، کلاهش را تا روی چشم‌هایش 
پایین آورده بود تا توجه کسی را جلب نکند. بیشترِ اهالی باسل‌برگ رنگ‌پریده 
بودند؛ آن‌قدر رنگ‌پریده که کم‌وبیش می‌توانستی رگ‌های آبی‌رنگِ زیر پوستشان 
را ببینی! اما سوفی کوآیر پوستِ سبزه و موهایی مشکی داشت؛ که همین باعث 
می‌شد حس کند اینجا یک غریبه است. این خصوصیات را از مادرش به ارث برده 
بود که در جزیره‌ای آن‌طرف قاره به دنیا آمده بود. سـوفی بارها اسـم جزیره را از 
پدرش پرسیده بود، اما پدرش در مقابل این سؤال - مثل بقیه‌ی سؤال‌هایی که 
درباره‌ی مادرِ سوفی بود - کاملاً ساکت می‌ماند. سوفی بعضی‌وقت‌ها به این فکر 

می‌کرد که اصلاً پدرش جواب را می‌داند یا نه!
سـوفی از آبراه مرکزی گذشـت؛ همین‌طور از آموزشـگاه‌ها، دفترخانه‌ها، 
دادگاه‌هـا و حتـی ورودی سـرداب‌ها که مادرش دوازده سـال پیش در آنجا 
آرام گرفتـه بـود. بعضی‌وقت‌هـا که سـوفی خیلی احسـاس تنهایی می‌کرد، 

یواشکی می‌آمد و سری به این اعماق فراموش‌شده می‌زد.
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مسـیرش را به‌سـمت محوطه‌های مخصوص آتش‌سـوزی ادامه داد؛ که 
درست آن‌طرف رودخانه بود. در چند نقطه از سفرش، حس کرده بود یکی 
تعقیبـش می‌کند. حتی یک‌بار فکر کرد از پشـت سـرش صـدای گام‌هایی 
می‌شـنود؛ امـا وقتی مکث کرد تـا گوش کند، چیزی نشـنید. همچنان‌که از 
پلکان باریکی پایین می‌رفت که به ساحل شرقی مُنتهی می‌شد، غُرغُرکنان 

با خودش گفت: »واقعاً که وسواسی هستی!«
اما سـوفی وسواسـی نبود، چون همان‌موقع یکی قدم‌به‌قدم او را تعقیب 
می‌کـرد؛ هرجا سـوفی می‌ایسـتاد، او هم می‌ایسـتاد و هر جـا که می‌دوید، 
او هـم می‌دویـد. علت اینکه سـوفی این شـخص را نمی‌دیـد، این بود که به 
فکرش نرسید وسعت دیدش را از خیابان‌ها بالاتر ببرد. اگر این کار را کرده 
بـود، ممکن بود چشـمش به پشـت‌بام‌ها بیفتـد؛ در این‌صـورت، ممکن بود 
متوجه هیکل لاغر پسـری شـود که پشـت دودکشـی خم شده بود و به‌دقت 
او را زیرِ‌نظـر داشـت. پسـرک کـُت سـوارکاری نخ‌نمایی پوشـیده بود و کلاه 
سـه‌گوش لک‌داری به سـر داشت. در یک دستش تسمه‌ی خورجینیِ کتان 
بود و در دست دیگرش چیزی شبیه نیزه‌ای بسیار تیز که نوک نقره‌ای‌اش 

زیر نور اول صبح برق می‌زد.
هرجا سوفی می‌رفت، پسرک تعقیبش می‌کرد و به‌راحتیِ هرچه‌تمام‌تر، 
از روی ایـن بـام بـه بـام دیگـری می‌پریـد. اگـر سـوفی می‌توانسـت ایـن 
تعقیب‌کننـده‌ی آکروبات‌بـاز را ببینـد، از یک چیز بیشـتر از هر چیز دیگری 

تحت‌تأثیر قرار می‌گرفت:
پسرک چشم‌بند داشت.

***

سـوفی به‌سـرعت از مسـیر پهنی در اطراف اسکله‌ها رفت و به پُل سنگی 
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قدیمی‌ای رسید که باسل‌برگ را به بقیه‌ی امپراتوری داخلی وصل می‌کرد. 
از جلوی گرگ‌های سـپیده‌دم1 گذشـت؛ یک‌جُفت مجسـمه‌ی گرگیِ بزرگ 
که بالای رودخانه‌ی واسیل2 قرار داشت. گفته می‌شد سال‌های سال پیش، 
این جانورانِ سـنگی در مقابل هجوم ارتش‌ها از شـهر دفاع کرده‌اند. سوفی 
کم‌وبیش تعجب کرد که تابلوهای عاقلانه را روی گردن‌های آن‌ها ندید. موقع 
رد شـدن، برای خوش‌شانسـی، پنجه‌ی گرگ سـمت راسـت را نوازش کرد.
دو طرف پُل پوشیده از ردیف چراغ‌گازهای مدرن بود؛ شعله‌شان نورِ وَهمناک 
و کم‌رمقی می‌آفرید که روی رودخانه‌ی پایین منعکس می‌شـد. در سـاحل 
مقابل، محوطه‌ی دلبازی قرار داشت. دورش دیوار سنگی بلندی ساخته بودند 
تا راه رفت‌وآمد به گریم‌والد3 مسدود شود؛ جنگل خطرناکی که درست آن‌طرف 
شـهر بود. دو نگهبان به حالت آماده‌باش کنار دروازه‌ی آهنی ایسـتاده بودند 
و تفنگ‌های چخماقی‌شان روی شانه‌هایشان بود. توده‌ی پیشرفت از پشت 
سرشان بالا آمده بود؛ کوه بزرگی که نه از سنگ، بلکه از کتاب ساخته شده بود!
باسـل‌برگ شـهری بود دسـتخوشِ یک دگرگونی بزرگ. قرن‌ها، خانه‌ی 
عجایب‌و‌غرایبِ بی‌شمار بود؛ موجودات و دست‌سازهایی که آدم انتظار دارد 
توی قصه‌های پریان، شـعرهای کودکانه یا افسـانه‌ها پیدایشـان کند! اما در 
سـال‌های اخیر، مردم عادی به این میراث مظنون شـده بودند و کم‌کم فکر 
کردند این عناصر غریب، به‌نوعی اجازه نمی‌دهد آن‌ها به‌طرف دنیایی مدرن 

پیشرفت کنند. به‌این‌ترتیب، جُنبش عاقلانه متولد شد.
تا جایی‌که سوفی یادش بود، پاییز هر سال رأی‌گیری‌ای برگزار می‌شد که 
معلوم شود دفعه‌ی بعد چه چیزِ جاهلانه‌ای سوزانده شود. اولی‌اش میوه‌های 
جادویی بود... بعد هر وسـیله‌ای که کوتوله‌ها سـاخته بودند... بعد هر چیزی 

 Wolves of Dawn -1
 Wassail River -2

 Grimmwald -3
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کـه حـرف می‌زد... بعـد داروهای جایگزیـن و خوراکی‌های پختـه... بعد )در 
کمـال تعجب( نوبت به اسـباب‌بازی‌های کوکی رسـید... بعـد لباس‌هایی که 
زیادی روشن یا پُرزَرق‌وبرق بود... بعد هر چیزی که از سرزمینی خارجی وارد 
می‌شـد؛ بعد هم هر چیزی که فرض می‌شـد خیلی قدیمی اسـت؛ پرده‌های 
نقاشی و تابلوها و دوک‌های نخ‌ریسی. حالا هم نوبت به کتاب‌ها رسیده بود.

به‌مـدت چنـد مـاه، نگهبان‌ها بـه کتابخانه‌ها و مدارس هجـوم می‌بردند و 
انواع و اقسـام کتاب‌های داسـتان را برای مراسـم سالانه‌ی روز آتش‌سوزی 
جمع می‌کردند. وقتی آن روز می‌رسید، کتابفروشی سوفی هم باید پاکسازی 
می‌شـد. البته چیزهای عاقلانه مثـل کتاب‌های مرجع و گاهنامه‌های علمی، 
همچنان فروخته می‌شـد؛ اما هر چیز احمقانه، ترسـناک، خیالی یا حداقل 
کمی سرگرم‌کننده، بلافاصله باید سوزانده می‌شد. خیلی از اهالی باسل‌برگ 
از روی حماقت پیش‌بینی کرده بودند که این، بزرگ‌ترین آتش‌سوزی تا آن 

لحظه خواهد شد. انگار باید برایش جشن می‌گرفتند.
شاید آن ضرب‌المثل معروف را شنیده باشید که آدم برای درست کردن اُملت، 
باید تخم‌مرغ‌ها را بشـکند. این فلسـفه - بااینکه از نظر فنی درسـت است - اما 
به‌حساب نمی‌آید، چون اُملت در کلِ جهان، در نظر همه‌ی کسانی که آن را می‌خورند، 
نااُمیدکننده است. کی بین ما هست که شیرینی مُربایی خوب یا پودینگ پرادویه 
را به آن ترجیح ندهد؟ سـوفی بیشـتر وقت‌ها فکر می‌کرد باسـل‌برگ به کسـی 
شـباهت دارد که اُملت درسـت می‌کند و چون ذهنش مُدام درگیر کارش اسـت، 
به این نتیجه رسیده که تخم‌مرغ‌های همه‌جا به هر قیمتی باید شکسته شوند. 
بااینکه راحتی زندگی در یک شهر مدرن را می‌پذیرفت، یقین نداشت که نابودی 
این‌همه چیزِ شگفت‌انگیز، ارزشش را دارد یا نه... مخصوصاً اگر کتاب هم شامل 

آن چیزها می‌شد.
با سری پایین، از پُل عبور کرد و به لبه‌ی دیوار نزدیک شد. جایی را پیدا 
کرد که سنگ فرو ریخته و حفره‌ای به‌اندازه‌ی رد شدن دختری دوازده ساله 
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ساخته بود. از شکاف وارد شد و بعد ایستاد.
سـوفی گردوخاک را از روی لباسـش تکاند و به توده‌ی کتاب‌داسـتان‌های 
تلنبار‌شده روی هم زُل زد. در مهِ صبحگاهی، می‌توانست ردیفی از نگهبان‌ها را 
ببیند که نزدیک دروازه‌ی جلویی، کتاب‌های بیشتری را از گاری‌ها خالی می‌کردند. 
چندتا نگهبان دیگر هم مشغول پخش کردن آگهی‌های روز آتش‌سوزی بودند.

سـوفی به‌طـرف نزدیک‌ترین گاری خزید و پشـت چرخ‌هـای عقبش خم 
شـد. بعد روی پنجه‌ی پا ایسـتاد و توی گاری را نگاه کرد. همیشـه از دیدن 
کتاب‌هایی که دور انداخته می‌شد، تعجب می‌کرد؛ بیشترِ وقت‌ها داستان‌هایی 
را پیدا می‌کرد که یادش بود خودش توی کتابفروشی‌شـان ‌آن‌ها را فروخته 
بود. کتاب قدیمی سـنگینی را برداشـت و جلدش را وَرانداز کرد:‌ گلچینی از 
داسـتان‌هایی بود درباره‌ی سَـن مارتین، خرس پادشـاه1. تا همین چند وقت 
پیـش، همه‌ی بچه‌های باسـل‌برگ این قصه‌هـا را ازبَر بودند؛‌ اما حالا آن‌ها را 
برای مراسم آتش‌سوزی واگذار کرده بودند! چندتا صفحه‌اش پاره و عطفش 

کمی شُل شده بود؛ اما خرابی‌اش طوری نبود که نشود درستش کرد.
دسـتش را به‌طـرف عقـب گاری برد و دوتا کتاب جالـب دیگر پیدا کرد: 
دفتـر کوتاهی از شـعرهای کودکانه‌ی سـرزمین داخلـی و مقاله‌ای درباره‌ی 
سرشت صُوَرِفلکی که حاشیه‌نویسی شده بود. سوفی نجواکنان گفت: »سلام. 

شما رو می‌برم خونه.« با‌احتیاط کتاب‌ها را توی شنلش پیچید.
صدای فریادی از طرف دروازه شنیده شد: »هِی، تو!«

سـوفی سـرش را بلند کرد و دید نگهبانی مسـتقیم به او اشـاره می‌کند؛ 
دنبال سـوتی می‌گشـت که روی زنجیری دور گردنش بود. سـوفی کتاب‌ها 
را محکم گرفت و تا جایی‌که پاهایش توان داشـت، به‌سـرعت به‌طرف دیوار 
برگشـت. صـدای سـوت تیـزی فضا را شـکافت و نگهبان‌ها دنبـال او هجوم 

بردند. فریاد می‌زدند: »وایسا! دزد!«
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سـوفی از تـوی حفـره‌ی تنـگ برگشـت و شـنلش بـه لبه‌ی سـنگی گیر 
کـرد و پـاره شـد. همچنان‌که کتاب‌ها را محکم به سـینه‌اش چسـبانده بود، 
دوید روی پُل. نگاهش خیره روی ساختمان‌های سنگی درب‌وداغانِ ساحلِ 
روبـه‌رو بـود: اگر می‌توانسـت بـه اُلد تاون1 برسـد، راحت می‌توانسـت کاری 
کنـد تعقیب‌کنندگانش توی کوچه‌پس‌کوچه‌ها گم شـوند. تقریباً به آن‌طرف 
رسـیده بود که دید دو مردِ یونیفرم‌پوش پای پُل سـبز شـدند؛ کشـیک‌های 

شب بودند که از شیفت خود برمی‌گشتند.
نگهبان‌های مراسم آتش‌سوزی فریاد زدند: »جلوش رو بگیرین!«

کشـیک‌ها فریاد را شـنیدند و سریع خواستند جلوی راه سوفی را ببندند. 
تفنگ‌هایشان را مثل نیزه پایین گرفتند و فریاد زدند: »ایست!«

سـوفی تقریباً یک‌راسـت به‌طرف سـرنیزه‌های تیز آن‌ها رفـت. به زمین 
افتاد و نفس‌نفس زد. دو نگهبان مراسم آتش‌سوزی به همکاران خود ملحق 

شدند و سوفی دید محاصره شده است.
نگهبانی که زودتر او را دیده بود، گفت: »پا شـو!« با سـرنیزه‌اش ضربه‌ای 

زد تا نشان دهد شوخی ندارد. »اون چیزای جاهلانه رو بنداز.«
سوفی ایستاد، اما کتاب‌ها را رها نکرد. نگاهی عصبانی به مجسمه‌های گرگیِ 
بزرگی انداخت که بالای پُل بودند. اینم از خوش‌شانسی! به‌طرف نرده‌ی سنگی 
پیش رفت؛ توی این فکر بود که می‌تواند با شنا کردن فرار کند یا نه؟ شناگر 
قهاری بود، اما دیوارهای سنگی کنار رودخانه آن‌قدر بلند بود که نمی‌شد از رویشان 
پرید؛ احتمالاً توی آن جریان آب و سـرما، قبل از اینکه به اسـکله‌ها برسـد، یخ 
می‌زد. حتی اگر خودش هم جان سالم به‌در می‌برد، کتاب‌ها از بین می‌رفت.

مرد پنجمی از طرف مراسـم آتش‌سـوزی نزدیک شـد. با لحن محکمی 
گفت: »آزادین.«

سـوفی از زیـر کلاهـش نگاهی انداخت و مرد لاغراندامـی را دید که کتُ 
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